توانمند سازی شهروندان 
بر اساس توسعه مفهوم حقوق شهروند الکترونيکي

مقدمه:
مساله توانمندسازی شهروندان یکی از کلیدی ترین مسائل شهری در جوامع امروز است. توانمندسازی به معنای آگاهی دادن به شهروندان نسبت به حقوق، توانایی ها، و رفتارهای قانونی آنها در فضای اجتماعی  عمومی است که ماحصل آن گسترش امکانات زندگی و بالفعل شدن ظرفیت های مدنی افراد در جامعه است. از این توانمندسازی می توان به نوعی سرمایه اجتماعی دست یافت. به عبارت دیگر توانمندسازی شهروندان منجر به گسترش و تعمیق سرمایه اجتماعی می شود. در مقاله حاضر تلاش می شود مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به اهرم توانمندسازی شهروندان به بحث گذارده شود. 

از سوی دیگر باید توجه داشت که زندگي بشر در طول تاريخ سه مرحله را گذرانده است؛ عصرکشاورزي، عصرصنعت، عصراطلاعات. اکنون وارد مرحله چهارم شده ايم: عصر مجازي. دنياي مجازي پيشرفته با امكانات فراوان خود تفاوت زيادي با دنياي واقعي و مشكلات و دغدغه هاي فيزيكي آن فراروي آورده است. در اين فضا مفاهيمي مثل دولت الكترونيك، شهر مجازي، شهرداري الکترونيکي و شهروند الکترونيکي مطرح مي‌شود. شهروند الکترونيکي با مفاهيم و ساختارهاي شهروندي جديدي مطرح خواهد شد. در اين نوع شهروندي شكل زندگي متفاوت است و مفاهيم زمان و مكان تغيير مي‌كند.

در اين مقاله سعي شده با توجه به تغييرات زندگي بشر در طول قرون و ورود انسان به عصر اطلاعات و تلاش براي رسيدن به جامعه مجازي آرماني و با بررسي و برشمردن حقوق و مسئوليت‌هاي شهروندي، حقوق آدمي در جامعه‌ي امروز و فردا بررسي شود و با دانستن آن قدمي در احقاق حقوق بشري برداشته شود. نتيجه‌ي نهايي آن است که حقوق انسان در گذار از اعصار ثابت است و تفاوت آن در دوره‌هاي مختلف در ميزان توجه وچگونگي تحقق‌اش است.

تعریف سرمایه اجتماعی و جایگاه آن در توانمندسازی شهروندان: 

سرمایه اجتماعی واژه ای است که به تازگی وارد حوزه علوم اجتماعی گردیده است. درزمینه بررسی روند ویافتن علت وعوامل تاثیرگذاربرآن مطالعات وسیعی توسط صاحبنظران و دانشمندان علوم مختلف،ازجمله نظریه پردازانی همچون پیربوردیو، جیمزکلمن،رابرت پوتنام وفرانسیس فوکویاما صورت گرفته که تعاریف متعددی ازسرمایه اجتماعی ارائه کرده اند.

"اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین باردراثرکلاسیک جین جاکوب، به نام مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی (1961) به کاررفته است. این اصطلاح در دهه 1980 توسط جیمز کلمن- جامعه شناس آمریکایی- درمعنای وسیع تری مورد استفاده قرارگرفت و رابرت پوتنام - دانشمند علوم سیاسی - نفردومی بود که بحثی قوی و پرشوررا درمورد سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی درایتالیا و ایالات متحده برانگیخت." ( فوکویاما ،1379: 10 )

پیربوردیو(1985) - جامعه شناس فرانسوی - نظریه بسط یافته ایی ازسرمایه اجتماعی مطرح می کند. ازنظربوردیو سرمایه همزمان هم مربوط به علم اقتصاد است وهم مجموعه ایی از روابط مبتنی برقدرت که قلمروها وتعاملات اجتماعی مختلفی را بوجود می آورد و معمولا نامرتبط با علم اقتصاد تصورمی شود. سرمایه فرآیندی است که ذاتا با قدرت پیوند دارد. درواقع استنباط بوردیو ازسرمایه به گونه ایی است که او تقریبا سرمایه و قدرت را مترادف با هم  می داند. او بین شبکه های اجتماعی که یک فرد درآنها جای گرفته، وازدل این این شبکه ها است که سرمایه اجتماعی پدیدارمی شود، و پیامدهای روابط اجتماعی، تفاوت قائل می شود. یعنی، شبکه های اجتماعی را نباید صرفا با تولیدات روابط اجتماعی برابردانست، زیرا چنین کاری شبکه های اجتماعی را نامرئی می سازد. شبکه هایی که می توانند بسیارمتراکم باشند ولی درعین حال به دلیل عدم دسترسی به آنها نمی توانند منابعی را تولید کنند."(فیلیپس،1385: اینترنت) 
به نظربورديو سرمايه هرمنبعی است که درعرصه خاصی اثرگذارد و به فرد امکان دهد که سود خاصی را ازطریق مشارکت دررقابت برسرآن بد ست آورد. سرمایه از نظر بوردیو سه شکل اساسی دارد:
اقتصادی: که قابل تبدیل شدن به پول است و به شکل حقوق مالکیت قابل نهادینه شدن است.
فرهنگی: که دربرخی شرایط به سرمایه اقتصادی  تبدیل می شود و به شکل کیفیت آموزشی
نهادینه می گردد.
سرمایه اجتماعی که ازتعهدات اجتماعی ساخته شده است و تحت برخی شرایط  قابل تبدیل به سرمایه اقتصادی می باشد و یا ممکن است درشکل یک عنوان اشرافی نهادینه شود.(اکبری، 1383 : 23 )
پیربوردیوبرتبدیل پذیری اشکال مختلف سرمایه به نوع اقتصادی آن تاکید دارد. وی سرمایه اقتصادی را به عنوان کارانسانی انباشته شده تعریف می کند. پس کنشگران ازطریق سرمایه اجتماعی می توانند دسترسی مستقیمی به منابع اقتصادی ( وامهای یارانه ایی، راهنمای سرمایه گذاری و...) داشته باشند. آنها می توانند سرمایه فرهنگی خود را ازطریق تماس با کارشناسان یا افراد معتبرافزایش دهند ویا به گونه ایی دیگر، آنها می توانند با موسساتی که اعتبارات با ارزش عرضه می دارند مرتبط شوند."(فیروزآبادی،1384: 117)

جیمزکلمن مانند بوردیو مفهوم سرمایه اجتماعی را ازاقتصاد به جامعه شناسی آورد. " کلمن سرمایه اجتماعی را برحسب کارکردی که دارد تعریف می کند. به عقیده اواین مفهوم نه یک موجود منفرد، بلکه دربرگیرنده موجودیتهای مختلفی است که تمامی آنها دردوعنصر مشترک هستند، یعنی همه آنها جنبه ایی ازساخت اجتماعی را درخود دارند و واکنش معینی ازکنشگران را دردرون این ساختار تسهیل می کنند. سرمایه اجتماعی همانند دیگر اشکال سرمایه مولد است و رسیدن به اهدافی را امکانپذیرمی سازد که درنبود آن، دسترسی به آن اهداف ناممکن خواهد بود. سرمایه اجتماعی همانند سرمایه مادی و سرمایه انسانی، کاملا قابل مبادله نیست، اما می تواند مختص به فعالیتهای مشخصی باشد. شکل مشخصی ازسرمایه اجتماعی که درتسهیل بعضی ازکنشها ارزشمند است، می تواند برای کنشهای دیگربی فایده و یا حتی مضرباشد. سرمایه اجتماعی برخلاف اشکال دیگرسرمایه درذات ساختارروابط میان کنشگران وجود دارد.

کلمن پس ازاین تعریف ازسرمایه اجتماعی، مجموعه های مختلفی ازکنشها، پیامدها و روابط را سرمایه اجتماعی می نامد. ازنظراو سرمایه اجتماعی ذاتا قادربه کاراست و سرمایه اجتماعی هر آن چیزی است که به مردم و نهادها امکان عمل می دهد. بنابراین، سرمایه اجتماعی یک مکانیزم، یک شی و یا یک پیامد نیست، بلکه بطور همزمان هریک یا تمامی آنها است.

سرانجام اینکه سرمایه اجتماعی ازنظرکلمن به لحاظ هنجاری و اخلاقی خنثی است. یعنی نه مطلوب است و نه نامطلوب. و صرفا با فراهم کردن منابع لازم، وقوع کنشها را امکانپذیر می سازد. (برگرفته ازکلمن، 1377 : 462 )

سرمایه اجتماعی از نظر او یک شی واحد نیست. انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند: 
  1)جنبه ای ازیک ساخت اجتماعی هستند.
  2) تسهیل گرکنشهای افراد درون ساختها هستند. 

فوکویاما تعریف دیگری ارائه می دهد. او سرمایه اجتماعی را اینگونه تعریف می کند: "سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی ازهنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجازاست، درآن سهیم هستند. مشارکت درارزشها وهنجارها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزشها ممکن است ارزشهای منفی باشد." (فوکویاما،1379 : 11)

رابرت پوتنام تعریف دیگری ازسرمایه اجتماعی ارائه می دهد. " او برنحوه تاثیرسرمایه اجتماعی بررژیمهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک تاکید کرده است. ازنظراوسرمایه اجتماعی مجموعه ایی ازمفاهیمی مثل اعتماد، هنجار، شبکه های ارتباطی میان افراد یک اجتماع می باشد. سرمایه اجتماعی وسیله ایی برای رسیدن به توسعه سیاسی واجتماعی درسیستمهای مختلف سیاسی است. پوتنام براعتماد تاکید زیادی می کند. ازنظراواعتماد و ارتبا ط متقابل درشبکه های اجتماعی به عنوان منابعی هستند که درکنشهای اعضاء جامعه موجود است." ( علاقه بند،1384: اینترنت)

و بالاخره می توان گفت "سرمایه اجتماعی ازمجموعه هنجارها و ارزشهای موجود درسیستمهای فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزشها حاصل تاثیرنهادهای اجتماعی واقتصادی ما است که دارای ویژگی اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی وغیره است."(علاقه بند، 1384: اینترنت)

مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری وهمیاری میان اعضاء یک گروه یا جامعه شکل دهنده نظامی هدفمند است که باعث دستیابی به اهداف ارزشمند گروه می شود. ازاین رو شناخت عوامل موثر درتقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی می تواند به جوامع، درگسترش ابعاد سرمایه اجتمای کمک نموده و موجب افزایش عملکرد اجتماعی واقتصادی افراد درجوامع گردد.

ازجمله عناصرمهم سرمایه اجتماعی اعتماد ومشارکت است. اعتماد مردم به یکدیگر، مردم به حکومت و نهادهای اصلی جامعه، اعتماد نهادهای مذکوربه یکدیگر و اعتماد حکومت و این نهادها به مردم ، وجوه مختلف اعتماد اجتماعی را شکل می دهند. ازسوی دیگردرستكاری، صداقت، وفای به عهد، انصاف وعدالت ارزش های اعتمادآفرین هستند. آزادی فعالیت مدنی و بسته نبودن راه و تشكیل نهادهای مستقل ازقدرت و حجیم نبودن دولت نیز مقوم و محرك مشاركت عمومی است. (عبدی،1385: اینترنت)

جایگاه حقوق شهروندی در توانمندسازی شهروندان

تغييرات اساسي در طول تاريخ بشر که تحت عنوان موج از آن‌ها ياد مي‌شود را مي‌توان به ۴ دوره تقسيم بندي کرد
اولين تغيير در جامعه انساني قبل از ميلاد حضرت مسيح شروع شد، که هدف از ايجاد آن رفع مشکلات معيشتي و غذايي بشر بود. بعد از آن بشر با انقلاب صنعتي وارد موج دوم، که توليد مواد و ابزار کار بود، مي‌شد. پس از آن اختراع رايانه و سرعت توسعه مخابرات و ارتباطات بشر، نياز جديدي در بشريت به‌وجود آورد و آن دسترسي به اطلاعات و دانش بود که سبب شروع عصر اطلاعات شد. پيش‌بيني مي‌شود که بشر تا ۲۰ سال آينده در چهارمين مقطع اساسي تحول تاريخ خود، يعني "عصر مجازي" قرار خواهد گرفت. موج چهارم در حقيقت فرم توسعه يافته عصر اطلاعات و دانش است که ديگر مشکل عمده بشر در زمينه تامين معاش، تهيه ابزار و دسترسي به دانش و اطلاعات حل شده است و نياز به تغيير و تحول بزرگتري در جامعه بوجود آمده است. با شروع موج چهارم، بشر جامعه جديد و عصر نويني را آغاز خواهد کرد که اکثر امور در آن جامعه بصورت مجازي خواهند بود،‌ در اين عصر شهروندي نيز شكل ديگري به خود مي‌گيرد و مفاهيم زمان و مكان تغيير خواهد کرد و همه چيز حتي هويت انسان دستخوش نيز دستخوش تغيير خواهد شد. شرايط اين شهروند به گونه‌ي قدم در راهي است كه همواره در تخيل و آرماني بوده است..

در اين عصر، تغييرات اساسي در رفتار بشر بوجود خواهد آمد و بعضي از صفت‌هاي بد مانند دروغگويي، کلاه برداري، ‌قتل و غارت و تجاوز به حقوق ديگران و امثال آن به دليل علني بودن از بين خواهد رفت و همه امور بشر قابل رويت و پيگيري خواهد بود. مردم در جهان مجازي، فرصت شناخت بهتري از جهان و فلسفه وجودي انسان خواهند داشت و به نحو بهتري تربيت خواهند شد و چون از نظر تئوري در عصر مجازي مشکلات معيشتي و تهيه ابزار کار و دانش و اطلاعات وجود ندارد، توجه به مسائل معنوي و مذهب افزايش خواهد يافت. يکي از مشکلات موجود براي رسيدن به عصر مجازي، مشکل رواني بشر است که در مقابل تغيير، عموماً واکنش منفي نشان مي‌دهد. اين واکنش، همين حالا هم مشکلاتي را در جهان بوجود آورده است و مربوط به يک کشور خاص هم نيست.
· شهرالكترونيكي و شهروند الکترونيکي

شهر الکترونيکي عبارت از شهري است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و دولتي و سازمان‌هاي بخش خصوصي به صورت برخط و شبانه‌روزي و در هفت روز هفته باکيفيت و ضريب ايمني بالا و با بهره‌گيري از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات و کاربردهاي آن انجام مي‌شود. شهر الکترونيکي ما را از دنياي تک بعدي شهرهاي سنتي و امروزي خارج کرده و به دنياي جديدي راهنمايي خواهد کرد، دنيايي دوبعدي که دستاورد فناوري‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات است و هدف از ايجاد آن تسهيل ارائه خدمات به کاربران است. در اين شهر مردم مي‌توانند بدون نياز به انجام سفرهاي طولاني، با يکديگر ارتباط و کنش داشته باشند و به کنش هاي يکديگر نيز واکنش نشان دهند.

ظهور فضاي مجازي واقعي نويدي است از رخداد احتمالي که مي‌توانست از تنش‌ها و ناکامي‌هاي زندگي در فضاي فيزيکي بکاهد و خستگي‌ها و افسردگي‌ها را تا حدي آرام بخشد. درشهر الکترونيکي انسان با انبوهي از اطلاعات روبروست ودرنتيجه خود را تنها و سرگردان مي‌يابد، وحدت ويگانگي خودرا از دست داده وخودرا بيگانه احساس مي كند كه تمام اين موارد برهويت شهري وشهروندي تاثير مي‌گذارد. پس هويت شهري وحتي شهروندي نيز معاني متفاوتي درچنين شهرهايي خواهد يافت.
· ويژگي‌هاي شهرالکترونيکي
شهر الکترونيکي از آنجا که در يک بستر جهاني شکل گرفته است، ويژگي‌هاي خاص خود را دارد که آن را از شهرهاي فيزيکي متمايز مي‌کند. از جمله تفاوت‌هاي بارز به موارد زير مي‌توان اشاره کرد
- شهروندي جهاني: شهرهاي الکترونيکي به دليل فارغ بودن از محدوديت‌هاي مکاني اين ويژگي را دارند که کاربران را از سرتاسر جهان به سوي خود جذب کنند. در شهرهاي واقعي شهروند به کساني گفته مي شود که از يکي از دو اصل خون يا اصل خاک برخوردار باشند، اما در شهر الکترونيکي شهروندان لزوما بر طبق اين دو اصل شناخته نمي‌شوند.
 - شهر چند فرهنگي: شهر الکترونيکي دسترسي به ديگر فرهنگ‌ها را آسانتر از هميشه کرده است. يکي از نتايج پيشرفت هاي تکنولوژيکي، توسعه يک فرهنگ جهاني و در عين حال توسعه چند فرهنگي در جهان است. شهرهاي الکترونيکي نيز با داشتن شهروندان جهاني، يک بستر چند فرهنگي را تجربه مي‌کنند.
- شهر تمام مرکز: طبقه‌بندي‌هاي شهري در شهر الکترونيکي دچار تحولات اساسي مي شوند. مفهوم بالا يا پايين معناي گذشته را ندارد و از اين حيث نمي‌توان شهر را تعريف کرد.
- شهر هميشه در دسترس: جبر زماني حاکم بر شهرهاي واقعي، ديگر رنگ باخته و زمان مجازي بستري را براي ارائه هميشگي خدمات فراهم مي‌سازد و شهر را هميشه در دسترس قرار مي دهد.
- شهر کوچک و پهناور: شهرهاي الکترونيکي از آن‌جا که برخاسته از فناوري هستند و جنس آن‌ها ديجيتالي است، در يک فضاي محدود ديجيتالي شکل مي‌پذيرند و ساختارهايي که در شهر تبلور مي‌يابند نيز از آنجا که جنس ديجيتال دارند، خارج از هر گونه طول و عرض و ارتفاع آن‌ها در شهر منعکس مي‌شوند و همه اين‌ها باعث مي شود تا شهر مجازي را يک شهر کوچک به حساب آوريم، اما حجم خدمات ارائه شده در شهرمجازي پتانسيل و گستردگي در سطح بين المللي را داراست، لذا از اين حيث شهر الکترونيکي بسيار پهناور است.
 - شهر عدالتگرا: عدالت در ذات شهر الکترونيکي جريان دارد و اين به علت صنعتي بودن آن است. شهروندان شهر الکترونيکي بر اساس کد عضويت به اين شهر تعلق پيدا مي کنند و ضابطه مندي اين شهر متمايز کننده آن از رابطه مندي شهر واقعي است. نژاد، طبقه بندي هاي مرسوم اجتماعي و غيره در شهر الکترونيکي به فراموشي سپرده مي شود و بهره وري از آن با توجه به نيازهاي شهروندان تعريف مي‌شود.
· رابطه شهرالکترونيکي و شهر واقعي
شهر الکترونيکي و شهر واقعي  به صورت دو قلوهاي همزادي هستند که از يک پيوند و چسبيدگي جدايي ناپذير برخوردارند و در واقع  تراکم جمعيت، ماشين و صنايع مختلف، ضرورت گريز ناپذيري را براي دو فضايي شدن شهر فراهم آورده است که بدون آن زندگي گرفتار سختي ها و مسائل پيچيده تري خواهد شد. براي تبيين رابطه شهر الکترونيکي و شهر واقعي، بايد نسبت‌هاي زير بين آن‌ها برقرار باشد 
 -تکميل روندهاي شهر واقعي با روندهاي شهر الکترونيکي
-تکرار ظرفيت هاي شهر واقعي در شهر الکترونيکي
-تاسيس روندهاي جديد در فضاي الکترونيکي مجازي بدون ارتباط با شهر واقعي 
بايد توجه داشت فهم شهر الکترونيکي، منهاي درک شهر واقعي امکان پذير نيست. در فضاي جديد، فهم شهر واقعي گره خورده در فهم شهر مجازي و از آن طرف، شهر الکترونيکي برخواسته از شهر واقعي، مستلزم پارادايمي است که هر دو جهان را به موازات يکديگر و پيوند خورده در هم در نظر بگيرد، پارادايمي که از آن به دو جهاني شدن‌ها و يا دو فضائي شدن جهان، تعبير شده است. 
1.1 شهروند حقيقي
كلمه شهروند مركب از دو كلمه شهر كه جامعه انسانها را در برمي گيرد و وند به معناي اعضاي وابسته به اين جامعه، شكل گرفته است.
براي اولين بار افلاطون بود که در کتاب "جمهوريت" خود به مفهوم شهروند اشاره کرده و آن را رکن اساسي جامعه آرماني خود يا همان مدينه فاضله به شمار آورده است . همينطور ارسطو هم شهروند را فردي قلمداد مي کند که در حکمراني و فرمانبرداري يک جامعه سهيم باشد اما اوج شکوفايي اين مفهوم ( شهروندي) در دوران رنسانس و سپس انقلاب فرانسه رخ داد و همينطور سير تاريخي مراحل شهروندي سپري شد تا به امروز رسيده است.
پرواضح است که تنها و به صرف تجمع افراد در يک جامعه در کنار هم شهروند بوجود نمي‌آيد، بلکه اين تنها شرط لازم براي شهروند شدن است اما کافي نيست چرا که زماني شهروند معناي واقعي خود را مي‌يابد که افراد به حقوق و تکاليف خود آگاه شوند و بدان عمل کنند.

امروزه شهروند به عنوان عضوي رسمي از مجموعه يک کشور-ايالت و يا يک شهر پذيرفته شده است و حقوق و وظايف او هم در قانون تدوين و تعبيه گرديده است زيرا که به لحاظ حقوقي و عرفي جوامع امروزي نياز به قوانين و دستورالعملهايي دارند تا اموري چون فرايندهاي اجتماعي-اقتصادي-سياسي–فرهنگي را نظم و ترتيب بخشد. «شهروند»، اگر در کشور خود زندگي نکند، باز هم رابطه‌ي حقوقي-سياسي‌اش برقرار بوده و در حالات خاص، مورد حمايت سياسي و حقوقي کشور خويش قرار مي‌گيرد.
· شهروند الکترونيکي
افرادي که مهارت استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شامل رايانه و اينترنت، تلفن همراه و ساير ابزارهاي نوين را داشته باشد و بتواند از اين ابزارها در جهت انجام امور زندگي روزمره خود مانند ثبت نام درموارد مختلف ، امور بانکي ، تماس با ادارات، شرکت درنظر سنجي، راي گيري الکترونيکي وساير امورزندگي استفاده نمايند شهروند الکترونيک هستند.

استاندارد آموزشي شهروند الکترونيکي که طراحي آن توسط بنياد بين المللي ICDL  انجام شده است، تلاش جديدي در راستاي نيل به اهداف جامعه و دولت الکترونيکي در تمام کشورهاي دنيا به شمار مي‌رود.

مطابق اين استاندارد شهروند الکترونيکي کسي است که از حداقل دانش لازم در رابطه با مفاهيم پايه ICT، حداقل توانايي لازم در به‌کارگيري سيستم عامل ويندوز و واژه پرداز مايکروسافت ، توانايي کافي براي برقراري ارتباط با اينترنت و وب جهان گستر، توانايي مبادله پيامهاي الکترونيکي از طريق فناوري پست الکترونيک ، توانايي کافي براي يافتن اطلاعات مورد نياز با انجام جستجوهاي موثر در وب ، توانايي مقابله با پيامدهاي منفي و آسيبهاي احتمالي ناشي از استفاده ناصحيح از اينترنت و استفاده از کاربردهاي مثبت اين فناوري ، توانايي يافتن اطلاعات راجع به نحوه انجام کارهاي مختلف از طريق اينترنت ، توانايي تکميل فرمهاي آنلاين اينترنتي و انجام کارهاي روزمره مختلف از طريق شبکه برخوردار باشد.

اين استاندارد در واقع به منظور نهادينه کردن مهارت‌هاي زندگي برخط طراحي شده و نه تنها مهارتهاي مورد نياز براي کار با کامپيوتر را آموزش مي دهد . بلکه شهروند را براي يک زندگي آگاهانه در يک جامعه مبتني بر اطلاعات مهيا مي‌سازد. دريافت گواهينامه شهروند الکترونيک به اين معناست که فرد توانائي کار با کامپيوتر را داشته و درعين حال قادر است تمامي نيازهاي خود را از طريق اينترنت و ساختار شبکه برطرف کند.

· حقوق شهروندي

براي تداوم حيات انسان در زمين و حفظ روابط اجتماعي و سياسي انسان‌ها، شناخت حقوق ورعايت آن ضروري است. حقوق شهروندي ماهيتي دموکراتيک دارد و به تمام حقوق و آزاديهاي مدني ـ سياسي‌اي اطلاق مي‌شود، که در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي درج بوده و توسط قانون اساسي و ساير قوانين ملي بازتاب داده شده باشند.

 اگر ما شهروند را به صورت مجموعه‌اي از حقوق و مسئوليت ها تعريف كنيم، آنگاه تعريفي كه مي‌توانيم ازحقوق شهروندي داشته باشيم به صورت زير درمي‌آيد: ترکيبي از حقوق و مسووليت‌هاي شهروندان در قبال همديگر  يا دستگاه حاکميت و مردم ونيز حقوق و امتيازاتي که تامين آن بر عهده مديران و مسئولين شهري (شهرداري) است حقوق شهروندي را پديد مي آورد.
مي‌توان مهمترين ويژگي شهروند كه به خاطر آن واجد اين مقام شده است و حتي مي‌تواند اين مقام را براي او حفظ کند همان احساس مسئوليت شهروندي ذكر كرد . هر چه يک شهروند به همراه ساير شهروندان در يک جامعه بيشتر احساس مسئوليت کنند در واقع بر دايره حقوق شهروندي خود و ساير شهروندان افزوده و به تثبيت و نهادينه کردن آن کمک کرده اند.
· ويژگي‌هاي حقوق شهروندي
حقوق شهروندي خصوصيت‌هاي شناخته شده‌ايي دارد که به صورت خلاصه عبارتند از 

· جهاني است، زيرا حق مسلم هر عضو خانواده ي بشري است و هر فرد بشر در هر كجاكه باشد و از هر نژاد، زبان،‌جنس، يا دين كه باشد، مستحق آن است و كسي مجبور به كسب اين حقوق نيست. اين حقوق مسلم است .
· غير قابل انتقال است و از بشر قابل انفكاك نيست چراكه بدون آن نمي توان فرد را بشر ناميد.
· تقسيم پذير نيست. نمي توان به خاطر تشخيص در «كم اهميت بودن» يا« عدم ضرورت»، آن را از كسي سلب كرد.
· عناصر آن لازم و ملزوم يكديگر است و متتم و مكمل ساير است.
· هديه ي الهي است و هيچ مقام بشري از جمله حكومت يا مقامات مذهبي يا سكولار اين حقوق را اعطا نمي كنند.
· حقوق ذاتي و فطري انسانها است و از آنها به صفات شخصيتي انسان تعبير مي شود و به هيچ قرارداد و وصفي وابسته نيست.

از حقوق شهروندي مي‌توان به موارد عدالت، برابري، يادگيري حقوق شهروندي، آزادي بيان، آزادي عقيده،‌ دسترسي به محاکم، محاکمه عادلانه، حمايت حقوقي و سياسي دولت از شهروند، راي دادن، باز پس‌گيري راي، برخورداري از محيط زيست سالم، توزيع عادلانه امکانات‌، دسترسي به اطلاعات، نامزد شدن به پُستهاي مهم دولتي، تشکيل اجتماعات، برخورداري از رفاه اجتماعي، برخورداري از جامعه‌اي منظم، برخورداري از احساس امنيت‌، تامين امنيت و حفاظت از جان و مال شهروندان، صيانت از منابع ملي و عرصه هاي طبيعي، رسيدن کمک به آنها در زمان حوادث پيش بيني نشده همچون سيل و خشکسالي و زلزله، حق نظارت، حق مشورت و حق عزل و برکناري رئيس دولت‌ اشاره کرد.

اما به‌ صورت خلاصه، دو مورد زير، ارکان حقوق شهروندي هستند
1. عدالت (که خود داراي دو مبحث مهم است)
1- برابري
2- آزادي
2. اخلاق
الف: عدالت
عدالت به معناي دادگري، واژه اي است که در بسياري از زبانهاي اروپايي از واژه حق مشتق شده است و در ميدان معنايي اين واژه قرار مي گيرد. صفت عادلانه معمولا براي تاييد احساس برحق بودن رفتاري، قضاوتي و يا وضعيتي به کار مي رود. در مجموع واژه "عادلانه" معمولا براي داوري مثبت نسبت به رفتار يک انسان، يک هنجار و يا يک نظام اجتماعي يا سياسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

ب: برابري: 
شهروندان حق دارند تا از حقوق و امتيازات يکسان در برابر قانون برخوردار باشند. هيچ کسي نبايد بر اساس زبان، قوم، رنگ، دين، پول، نفوذ، منصب و ساير موارد، از حقوق و امتيازات ويژه در نزد قانون برخوردار باشد. هرگونه برخورد تبعيض آميز قوانين در اين زمينه ناقض حقوق شهروندي بوده و نقض صريح حقوق بشر دانسته مي شود. شهروندان حق دارند تا در صورت موجوديت قوانين تبعيض آميز دست به تخلف مدني (تظاهرات، تحصنها، اعتصابات، تحريمها) زده و زمينه را براي ايجاد تغييرات در قوانين مساعد سازند.
ج: آزادي:
حق انتخاب نظري و عملي انسان است در همه ي شئون مادامي كه عمل وي به سلب حقوق ديگران و اخلال در نظم عمومي و خلاف از اخلاق عمومي منجر نشود. از وجوه آزادي مي توان آزادي بيان وعقيده را نام برد. 

خداوند در مورد آزادي بيان حق ويژه‌اي قائل است. پروردگار در سوره‌ي الرحمن « بيان» را يکي از نعمت‌هايي كه همزمان با خلقت انسان به او عطا نموده مورد توجه قرار داده است. «الرحمن* علم ‌القرآن* خلق ‌الإنسان* علمه‌ البيان». خداوند مهربان، قرآن را ياد داد، انسان را آفريد* به او بيان آموخت.
بيان، سخن گفتن براي ابراز و اظهار مافي‌الضمير و آنچه در دل دارد. موضوع بيان موضوعي صوري و نمايشي نيست؛ بلکه خداوند تمام نعمتهاي وجودي را به انسان بخشيده تا در حد اعلا و در مسير صحيح، از آنها به نفع خودش و جامعه بهره گيرد. آزادي بيان، پيش زمينه تحقق آزادي عقيده و فکر است. هر شهروند حق دارد تا آزادانه بيانديشد، آزادانه عقايدي را برگزيند و آزادانه آن عقايد را بيان نموده و بر آن عمل نمايد.
د: اخلاق
در پاسخ به  سوال اخلاق چيست؟ به نظر کان، اخلاق را در معناي عام آن، » تشخيص خوب و بد « و اينکه » چگونه بايد در زندگي رفتار کرد « مي‌توان بيان كرد. به عبارت ديگر، کانت ريشه‌هاي اخلاق را در انديشه آدميان جستجو مي‌كرد
پيرامون منشاء اخلاق در ذهن آدميان دو نظر اساسي وجود دارد که به فلسفه يوناني باز مي‌گردد، که از يک سو پيروان افلاطون قرار داشتند که منشاء اخلاق را در حکم خدايان جستجو کرده و مي‌گفتند» :کار نيک ، کاري است خدايان آنرا نيک بدانند« و در سويي ديگر طرفداران ارسطو قرار مي‌گرفتند که به منشاء انساني اخلاق تاکيد داشته و معتقد بودند» :بايد معياري براي خوب و بد، مستقل از خدايان وجود داشته باشد«.

در نظر گرفتن هر دو جنبه عقلاني و  وجداني در تصميم هاي اخلاقي ، همان چيزي است که  آنرا

»حسن نيت  «مي ناميم. و معتقديم انسانها در موقعيتهاي مختلف زندگي تنها از راه حسن نيت مي توانند بهترين و انساني ترين تصميمها را اتخاذ نمايند و در اين ميان احکام الهي و ديگر منابع معرفتي مي توانند تنها نقش مشاور و پشتيباني کننده‌ي تصميم هاي او را داشته باشند.

طبق نظر روسو، در کتاب "قرارداد اجتماعي" اخلاق معامله‌اي که نه تنها شهروندان ويژه را شامل مي‌شود بلکه مربوط به ايجاد ارتباط بين طبقات مختلف جامعه است
· مسئوليت‌هاي شهروندان
در مقابل هر يك از حقوق شهروندي، شهروند مسئوليتي نيز بر عهده دارد. از مسئوليت‌هاي يك شهروند مي‌توان موارد زير را نام برد 
مشارکت دائمي در جامعه مدني
· دخالت در تصميم‌گيري‌ها و راي دادن
· مشارکت در تصميم‌سازي‌ها و سرنوشت سياسي کشور
· فراهم آوردن زمينه‌هاي تأسيس تشکل‌هاي غيردولتي
· پرداخت ماليات

· رفتن به خدمت سربازي و دفاع از وطن هنگام جنگ
· يادگيري ودفاع از حقوق خود وديگران
· احترام به قوانين و مقررات تصويب شده در کشور
· چگونگي تحقق و كيفيت حقوق شهروندي در شهر مجازي
تحولات اقتصادي و پيشرفت در زمينه ارتباطات و انقلاب اطلاعاتي و ديجيتالي همه بخشهاي جهان و جوامع را به هم نزديكتر كرده‌، حقوق بشر به نحو روزافزوني به عنوان يك نيروي اخلاقي وحدت ‌بخش كه از مرزهاي محلي و ملي فراتر رفته وبه مردم و گروههاي اجتماعي در اقصي نقاط جهان اين قدرت داده كه از صاحبان قدرت بخواهند مسئوليت، محافظت، پيشبرد و ارتقاي حقوق انساني آنان را برعهده بگيرند.

جامعه جهاني امروز به سمتي حركت مي‌كند كه در آن، مفهوم شهروندان به افرادي اطلاق مي‌گردد که مسئوليت‌پذير، پاسخگو و فعال، کمک‌دهنده و داراي نقشي مؤثر در فرآيند توسعه ملي بوده و منفعل، ساکن و مددجو نباشند. از اين رو حصول اطمينان از کاربرد فناوري اطلاعات در همه ابعاد زندگي و سيستم‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي موجب تحولي بزرگ در شيوه زندگي، کار و فعاليت آن‌ها و از حقوق اساسي هر شهروندي به حساب مي‌آيد.
در چنين جامعه‌اي، توانمندي شهروندان در پردازش، ذخيره، انتقال، توليد و به‌کارگيري داده، اطلاعات و دانش از اهميت به‌سزايي برخوردار است. در سايه تحقق حقوق ملت در چنين جامعه‌اي، افراد شايسته، با مهارت، داراي شوق و انگيزش، پاسخگو و نوآور مي‌تواند در ارتقاء سطح کيفيت زندگي فردي و اجتماعي يک شهر و حتي کشور وظايف بزرگي را به عهده گيرد. اين‌گونه شهروندان قادرند در بازار جهاني فعاليت نموده و به مبادله ثروت و دانش خود به دور از هر‌گونه محدوديت جغرافيايي، فيزيکي و اقتصادي در کوتاه‌ترين زمان و در هر مکاني مشغول شده و شکل‌دهنده اقتصادي متنوع، توأم با افزايش قدرت رقابت باشند. در جامعه‌اي حقوق و قوانين الکترونيکي حاکم بر فضاي ديجيتال در آن رعايت شود، قدرت جذب دانش و استعداد از اقصي نقاط جهان نيز امکان پذير مي‌گردد. از اين رو دسترسي به جامعه اطلاعاتي در سطح ملي و منطقه‌اي و توسعه دولت الکترونيکي با ايجاد شهر هاي الکترونيک و کاهش زمان و هزينه ارائه خدمات به شهروندان نيازمند فراهم آوردن فرصت‌هاي برابر، عادلانه و امن اطلاعاتي براي همه شهروندان توام با رعايت حقوق فردي و اجتماعي آنان است

· عدالت و اخلاق در عصر مجازي

يکي از مفاهيم اساسي در اين دنياي جديد، مفهوم عدالت است. عصر مجازي يا به تعبيري ديگر"موج چهارم" را مي توان به نوعي بازگرداننده عدالت از دست رفته در موجهاي قبل دانست. موج چهارم در اختيار معنويت واخلاق قرار مي گيرد. حرکتي که تعالي انسان را  مي‌تواند در نظر داشته باشد.عدالت در اين فضاي جديد با مصاديق آن بيان مي شود: مصاديقي مثل توزيع عادلانه، رعايت حقوق شهروندي، بازگشت به طبيعت، روشن کردن چهره سياسي عدالت (دموکراسي)،دانش محوري و حذف فردگرايي.

 در اين فضاي جديد، کارهاي اضافي کم مي شود و امور با زمان کمتري انجام مي شود و فرصت براي عبادت ، گشت وگذار، ورزش و بسياري چيزهاي ديگر به دست مي‌آيد. در شهر مجازي، شهروندان امکان انتخاب بيشتري دارند و شغل‌ها چند برابر شهر واقعي است.

اين فضا، با گرد هم آوردن تمام ظرفيتهاي فيزيکي و اطلاعاتي شهر، نقش مهمي ايفا مي‌کند و فرصتي براي کاهش اتلاف توان انسان و افزايش ذخيره انرژي فراهم مي کند که در نتيجه آن با برقراري ارتباط وسيعتر، سريعتر، متراکمتر و محکمتر ميان مشتريان و بخش عمومي تعداد ساعات کار به حداقل مي‌رسد. همچنين در مقايسه با جهان واقعي، تمرکز و پراکندگي منابع و خدمات در فضاي سايبر، انحصاري بودن آنهارا ازبين مي برد و در اينجاحق استفاده به افراد بيشتري داده مي‌شود.

اطلاع رساني، بيشتر و دقيقتر و انضباط منطقي در شهر همراه با توزيعي عادلانه ،توازن مترادف با عدل را تضمين مي‌کند. در مفهوم توازن، مراعات حقوق شهروندان كه يكي از اصول اخلاقي است نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در بحث از حقوق شهروندي ما با تحولي روبرو هستيم. بنابر ديدگاه مارشال" توسعه حقوق شهروندي، از حقوق قانوني(يعني اصل برائت) به حقوق سياسي(مثلا حق انتخابات) و از حقوق سياسي به حقوق اقتصادي (يعني برخورداري از حداقل استانداردهاي مادي)، بيان نمونه‌واري از اين تحول است." با توجه به امکانات موجود در عصر مجازي، شهروندان به طور مساوي مي توانند از انواع  حقوق خود برخوردار شوند .از طرفي سيستم انتخاب نمي کند و با همه برخورد يکسان مي کند. اين امرنيز در ايفاي حقوق شهروندان نقش مهمي را ايفا مي کند.از طرفي  تعامل موجود در فضاي مجازي باعث گسترش گروهها مي شودوبدين وسيله  امکانات به طور شايسته تر بين افراد، تقسيم مي شود. 
· رفاه اجتماعي در شهرهاي الکترونيکي
يک شهروند الکترونيکي در قياس با يک شهروند سنتي از مزاياي زير برخوردار است: 
· افزايش سطح رفاه و آسايش همگاني 
· شهروند الکترونيکي، توانايي استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي نوين، از قبيل پست الکترونيکي، گپ‌زني و ... را دارا بوده و در هر لحظه از شبانه‌روز مي‌تواند با هر يک از دوستان يا آشنايان خود ارتباط برقرار کند.
· شهروند الکترونيکي، سفرهاي مفرح‌تري انجام مي‌دهد؛ زيرا کليه مراحل سفر را از قبل، به کمک اينترنت برنامه‌ريزي کرده است.
·  استخدام شهروند الکترونيکي آسان‌تر است، چرا که از طريق اينترنت به راحتي از فرصت‌هاي شغلي موجود آگاه مي‌شود.
·  کاهش جدي ترافيک شهري به واسطه عدم نياز به عبور و مرور شهري جهت انجام اموري همچون خريد هاي روزمره، کارهاي بانکي و ....
· کاهش جدي آلودگي هوا با توجه به کاهش عبور و مرور شهري 
·  افزايش سرعت کارها با استفاده بهينه شهروندان از کل زمان مفيد در شبانه روز
· صرفه‌جويي در انرژي مفيد شهروندان و عدم نياز به صرف انرژي در مسيرهاي رفت و آمد 
· ارتقاي روحيه مثبت شهروندان به واسطه افزايش راندمان آن‌ها از نظر زمان و انرژي 

· دستيابي به عدالت اجتماعي همگاني با توزيع عادلانه و يکسان خدمات و اطلاعات
· شهروند الکترونيکي، مهارت استفاده از کامپيوتر و اينترنت را دارد و به همين جهت، با اعتماد به نفس بيشتري در عصر اطلاعات و ارتباطات به حيات خود ادامه مي‌دهد
· افزايش سرعت توسعه و پيشرفت کشور 
· ارتقاي متوسط سطح فرهنگي و علمي شهروندان
· شهروند الکترونيکي، به روز زندگي مي‌کند، زيرا قادر است آخرين اطلاعات، اخبار، کالاها و نرم‌افزارها را در چند دقيقه از طريق اينترنت جستجو کرده و به دست آورد.
· ايجاد امنيت جامعه، خانواده و اشخاص در استفاده از خدمات الکترونيکي از طريق وضع قوانين مورد نياز براي حفظ امنيت جامعه، خانواده و اشخاص
· طراحي و به کارگيري سازوکارهاي امنيتي و حفاظتي براي حفظ امنيت جامعه، خانواده و اشخاص در فضاي الکترونيکي
· توانمند‌سازی شهروندان برای تحقق شهر الکترونیک
بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات فضای وسیعی است که موجب بروز و ظهور شهر‌های الکترونیکی در دنیا شده است. شهرهای الکترونیکی پدیده‌ای است که در جهت تجمیع‌سازی کاربردهای متفاوت فناوری اطلاعات و ارتباطات و به منظور هماهنگی‌های بیشتر در توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و توسعه نیروی انسانی مطابق با استانداردهای جهانی در حال شکل‌گیری است.

در ایران فعالیتهای زیادی جهت توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن بصورت جزیره‌ای و جدا ازهم از طریق نهادهای دولتی و بخش خصوصی انجام شده است. هدف از برگزاری دومین کنفرانس شهر الکترونیکی توسعه علمی و فرهنگی جامعه در شناخت بهتر مزایا و چالشها و هماهنگی بیشتر در توسعه کاربردهای این پدیده هزاره سوم در بین دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی است.
شاید مهمترین اقدام این کنفرانس در چارچوب وظیفه توانمند‌سازی شهروندان در استفاده از خدمات شهر الکترونیکی که یکی از شعارهای دومین کنفرانس شهر الکترونیکی باشد؛ شناسایی خدمات تعاملی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی سراسر کشور از فعالیت‌های مهم و اساسی کشورمان در بستر الکترونیکی است. این اقدام می‌تواند آغاز حرکت بسوی شهرهای الکترونیکی و آماده‌سازی مردم برای استفاده از خدمات بیشتر در آینده باشد. 
برای کشوری که جمعیت جوان و علاقمند به فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد و خواهان استفاده از ابزار‌های الکترونیکی است موانع باید برداشته شود. بیش از 1001 خدمت دو سویه در ایران شناسایی شده و ما باید در کشور برای استفاده مردم از این خدمات پیشقدم شویم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از جانب مردم امادگی فراوانی برای استفاده از خدمات الکترونیکی وجود دارد. دو مشکل عمده در تأخیر توسعه شهرهای الکترونیکی مربوط به نبود زیرساخت مناسب و فرهنگ‌سازی است. برای یافتن مسیری که تأخیر در تصمیم‌سازیها و اجرا باعث عقب افتادگی در توسعه شهرهای الکترونیکی در کشور نگردد، راهکارهای متفاوتی وجود دارد. شاید یکی از بهترین راهکارها دخالت دادن بیش از پیش بخش خصوصی در توسعه شهرهای الکترونیکی و کاربردهای آن در کشور باشد. 
تنها با تکثیر و توزیع امکانات شرکتهای دولتی در این حوزه بین شرکتهای بخش خصوصی، در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44، می‌توان امید داشت اتفاق جدیدی که منجر به توسعه این فناوری در کشور باشد، اتفاق بیفتد. با این وجود باید راهکارهای متفاوت دیگری را در حوزه‌های مختلف مد نظر داشت. در مورد شهرهای الکترونیکی نیازمند به راهنمایی‌های زیاد متخصصان و مشاوره آنها هستیم لذا برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارهای مختلف برای معرفی دستاوردهای جدید و آگاه‌سازی متخصصان و مسئولان از جدیدترین دانایی جهانی در این حوزه بسیار مهم است.
· نتيجه‌گيري
با توجه به فطري بودن حقوق شهروندي، كه به عنوان يكي از خصوصيات اين حقوق شمرده مي شود و با توجه به اين كه خصوصيات ذاتي و فطري انسان در گذار از قرن‌ها وسال‌ها ثابت مي‌باشد و به اصل انشان بودنش برمي گردد، مي‌توان نتيجه گرفت که حقوقي كه يك انسان يا شهروند در عصر كشاورزي برخوردار بوده از همان حقوق در عصرالكترونيكي و يا مجازي نيز برخوردار است. اما تفاوت حقوق در اعصار مختلف در ميزان توجه وچگونگي تحقق حقوق بشر بوده است.
توانمندي‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي در عصرمجازي، پيامدهاي رو به تکاملي را موجب مي‌شود .آثار اين امر از خدمات شهري و دولتي گرفته تا حوزه هاي کسب و کار و آموزش را شامل مي‌شود. توجه به چهره سياسي عدالت و ايجاد دموکراسي، احترام به حقوق شهروندي، دردسترس بودن اطلاعات گسترده و دانش محوري، توزيع ثروت مجازي و.... از آثاري است که که به دنبال ايجاد توازن در جامعه نمودار خواهد شد. 

رسيدن به جامعه جهاني آرماني سالم که معنويت و عدالت در آن حاکميت دارد، جزو اهداف اصلي فضاي مجازي است كه مفاهيمي مانند دولت و شهر الكترونيكي و ... در راستاي رسيدن به چنين جامعه‌اي مطرح ميشود، جامعه‌اي ايده آل که دردسترس نبودن و کمبودها در آن وجود ندارد و عدالت و معنويت در هرجا و براي هرچيز مي تواند وجود داشته باشد. در اين جامعه، توزيع امکانات، خدمات و برآوردن نيازها بسيار راحت‌تر از جهان واقعي انجام مي‌شود.
حال اگرشرايط امروز دنيا شرايطي ناعادلانه است، مي‌توان با مديريتي مبتني بر دانايي به آنچه کستلز مي‌گويد، انديشيد:" هيچ چيز نيست که نتوان آنرا با عمل اجتماعي آگاهانه و هدفمند که از پشتيباني اطلاعات و مشروعيت برخوردار است،تغييرداد.

مي‌توان نتيجه گرفت كه ما در پي ايجاد يك جامعه‌ي جهاني براي برقراري عدالت واصول اخلاقي هستيم و تلاش مي‌كنيم جامعه‌اي بسازيم كه تمام انسانها را در بربگيرد و به واسطه‌ي همه‌ي تجهيزات در دسترسش حقوق يكساني براي انسان ها قائل شود. ولي اين سوال مطرح است كه ما به عنوان انسان و شهروند امروزچه مسئوليتي در قبال باقي شهروندان و دولت در پيشبرد جامعه به سمت جامعه‌ي مجازي آرماني داريم؟ ازكجا بايد شروع كرد وشاخص‌ها براي سنجش راه درست چه چيزهايي مي‌تواند باشد؟ چگونه مي‌توان به عنوان يک شهروند الکترونيکي بر كار دولت مردان نظارت كرد و آن‌ها را در رسيدن به اين هدف ياري رسانيد؟
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